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ــك داد تبريزي از تركان قبچاق بود. در  ــمس الدّين محمّد فرزند علي بن مل ش
ــيخ ابوبكر سله باف تبريزي تلمّذ  ــت، در مكتب ش تبريز پا به عرصۀ وجود گذاش
ــپس براي يافتن استادي ديگر و پژوهشگري بزرگ تر به سير و سلوک  كرده و س
ــي، باباكمال جندي  ــت، و از محضر عرفاي بزرگ زمان خود چون سجاس پرداخ
ــد، در  ــه ديد »آن ولي كه با تو هم صحبت باش ــرده، و بعد از خوابي ك ــا ب بهره ه
ــت.« به سوي غرب رهسپار شد. در اين سير و سلوک عرفاني، در احوال  روم اس
بسياري از مشايخ عرفان و تصوّف قبل از خود نگريسته و محضر بسياري از هم 
عصران خود را درک كرد. گويا از هيچ يك آن چه را كه طالب بود، نيافت. وراي 

ــتور بود كه از  ــهور خلق بودند، طالب ديدار اولياي مس ــايخ ظاهر كه مش اين مش
مشهوران تمام تر بودند. فخرالدّين عراقي و اوحدالدّين كرماني را ديده، هيچ كدام 
را باب ميل نيافته و حتيّ از صحبتي كه با ابن عربي مشهور به شيخ اكبر و شمس 

الدّين خويي داشت، در حقّ آن ها نيز ارادتي نيافت.
شمس با آن هايي كه ادّعاي كرامت داشتند و دو روزه مي خواستند به ابا يزيد 
و حلّاج برسند، سر جنگ داشت. با خود ابايزيد و حلّاج هم ميانۀ خوبي نداشت 
ــانۀ بي كفايتي و نقصان و شتاب زدگي  ــبحاني« و » اناالحق« گفتن آن ها را نش و »س

ــاب خودش را از همۀ آن ها جدا مي دانست. بزرگ ترين كرامت او  ــته و حس دانس
ــخن را از معامله جدا نمي داند، او  ــخن اوست كه موجز و مختصر است، و س س

اهل معامله است، يعني عمل.
ــخن از شمس است. مراد و مرشدي شوريده و شورانگيز، آتشي فروزان و  س
شعله اي خاموش ناشدني، نوري نافذ در دل سايه هاي آواره اي سرگشته و همواره 
ــا، برهم زنندۀ آرامش وجود  ــمس پرنده، ويران گر دل ه ــردش، ملقّب به ش در گ
ــتي مولانا جلال الدّين مولوي، عارفي بزرگ كه  ــوزان جان و هس مولانا. اخگر س
عشقي بزرگ و فراموش ناشدني را در وجود مولانا سبب شد تا جايي كه اسطورۀ 
عرفان سر از پا نشناخته، ديوانش را به نام نامي او كرد. و شرح احساس و عشق و 
جوهرۀ هستي و ارادتش را در لابلاي كلام شورانگيز و آهنگين خود نثار جان او 
كرد. دكتر صاحب الزماني در اين مورد تعبير بس جالبي دارد و مي گويد: »شمس 
ــيدي است كه سراپاي  ــت و نه آن زماني. خورش ــاني كه نه اين زماني اس آن انس

وجود مولانا را به آتش مي كشد.« 
ــمس الدين تبريزي بي شك يكي از عالي ترين چهره هاي بشري است كه  ش
ــۀ بشر سايه افكنده است و منشأ بزرگ ترين  قرن ها وجودش بر تفكرات و انديش
ــت. گرچه از او بسيار سخن رفته است امّا هيچ كس به اعماق  منظومۀ عرفاني اس
زندگي او پي نبرده است. معتبرترين اثري كه مي تواند ما را در شناخت او ياري 

دهد، در واقع مقالات اوست كه آن را نيز مريدانش جمع آوري كرده اند.
ــتگي »شمس  ــناس ترک مي گويد: » از وابس گولپينارلي بزرگ ترين مولوي ش
ــجره روحاني تصوّف اطّلاعي نداريم. در  ــدۀ ش ــله هاي پذيرفته ش تبريزي« سلس
ــت پيامبر خرقه گرفته است، اما نه خرقۀ  ــت كه از دس ــمس مدّعي اس حقيقت ش
ــوخگين، بلكه خرقه ي صحبت، صحبتي كه در زمان  ــود و ش معمولي كه پاره ش

نمي گنجد.
ــو و نما يافت، هنگام  ــي و فرهنگي و اقتصادي نش در بدترين موقعيتّ سياس
ــداد و زمام داران  ــوت، خلافت بغ ــده فدائيان الم ــخ ش ــه نظام نس  جواني وي س
خوارزم شاهي حكومت داشتند. هجوم مغول ها و صليبيون را نيز به جهان اسلام 

ديده بود.
ــه و كار آزموده وارد قونيهّ  ــزي روز 26 جمادي الآخر 642 پخت ــمس تبري ش
ــي كه به انبار باروت نزديك  ــد، با مولوي ديدار كرد. در اين ديدار همانند آتش ش
ــود، مولوي صدر نشيني را كه در چهار مدرسۀ قونيهّ تدريس مي كرد، واژگون  ش
ــت،  ــلطان العلما اس ــد. مولانا فرزند س ــرد. براي مولانا زندگي تازه اي آغاز ش ك
ــاگردان و مريدان دارد، جامۀ  ــهر است، سجّاده نشين با وقاري است، ش مفتي ش
ــد، و به گفتۀ سپهسالار) به طريقه و سيرت پدرش حضرت مولانا  فقيهانه مي پوش
بهاءالدّين الولد مثل درس گفتن و موعظه كردن( مشغول است، در محيط قونيهّ از 
اعتبار و احترام عامّ برخوردار است، با اين همه چنان مفتون اين درويش بي نام و 
نشان مي شود كه سر از پاي نمي شناسد. افلاكي مي نويسد: »... و دستار خود را بر 
موجَب ِ اشارت نبوي كه العمائم تيجان العرب، دانشمندانه مي پيچيد و رداي فراخ 
ــتين،  چنانكه سنتّ علماي راستين بود، مي پوشيد. « مولانا پس از برخورد با  آس
ــالار: »و حتيّ از طرز لباس پوشيدن  ــمس اين لباس را تغيير داد. به قول  سپهس ش

شمس پيروي كرد. «
ــده كه  ــوي اخبار و احاديث متعدّدي نقل ش ــمس و مول در مورد ملاقات ش
ــت، كه به سبب كمي وقت از بازگويي آن ها خودداري  ــانه شبيه اس بعضي به افس

مي شود. بعد از اين خلوت مولانا سر داد كه:
بعد از اين ديوانه سازم خويش را         آزمودم عقل دور انديش را 

تأثير شمس بر مولانا چنان بود كه در مدّتي كوتاه از فقيهي با تمكين، عاشقي 
شوريده ساخت. اين پير مرموز گمنام دل فرزند سلطان العلما را بر درس و بحث 
ــرد گردانيد و او را از مسند تدريس و منبر و وعظ فرو كشيد و  ــمي س و علم رس

در حلقۀ رقص و سماع كشانيد، چنانكه خود گويد:
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و ز  عشق گرفته ام  چغانه در دست هميشه مصحفم بود  
شعر است  و دو بيتي ترانه  اندر  دهني   كه  بود  تسبيح  

ــمس تبريزي به درک حقيقت آسماني نايل آمده بود، در آن محيط محو و  ــوي وحدت وجود بود. لكن ش تمايل جلال الدّين به س
ــده بود، كه اين درک و فهم براي شاگردان و مريدان مولانا سنگين بود. »خود جلال الدّين معتقد بود كه سخت تحت  ــي از آن ش بخش
ــته و مرهون اوست.« اين تغيير احوال نزد  ــد خويش »شمس تبريزي« درويش و شاعر جهانگرد ساده دل قرار داش ــت مرش تأثير دوس

ــتند و پنهاني قصد جانش كردند. كار  ــكايت ها آغاز كرده و بناي خروش گذاش مريدان مولوي خوش نيامد. ش
بر »شمس« سخت شد و ناگهان بي آن كه مولوي را از غيبت خويش آگاه كند، غيبت كرد و از قونيه خارج 

ــان دو غيبت براي شمس نوشته اند. ولي با توجّه به غزلياّت شمس و مندرجات كتاب  ــد. تذكره نويس ش
»رياض السّياحه« ، »شمس« از قونيهّ سه بار غيبت كرده، اوّل بار به تبريز رفته كه بعضي اشعار مولوي 

و مضامين و مقالات نيز اين موضوع را تأييد مي كنند. بار ديگر به طرف شام رفته، و بار سوم غيبت 
نهايي كه خبر از وي نشد.

ــد: »شمس الدّين بالضروره  به صوب تبريز  ــيرواني مي نويس در مورد غيبت اوّل ميرزاي ش
ــق زبانه كشيد و در فراق شمس الدّين اشعار سوزناک  ــوز عش روان گرديد و مولانا را از س
گفته ... آخر الامر طاقتش طاق شد و سوي تبريز شتافت، بعد از زحمات بسيار، مطلوب 

را يافت. « 
مولوي خود چنين مي گويد:

شهر تبريزست و كوي گلستان  ساربانا بار بگشا ز اشتران 
شايد در اين سفر طرب انگيز بود كه مولوي در شهر خوي كه در مسير جادّۀ ابريشم 
واقع شده است، در كنار منار  شمس تبريزي به سراغ »شمس« مي رود، وي را بالاي منار 
مي بيند و شمع در دست پلّه هاي مارپيچ منار را طيّ كرده به بالاي منار مي رسد و شمس 
را پايين منار مي بيند و اين طلب نازنينانه چند بار تكرار مي شود، كه در افواه عامّۀ مردم 

خوي وجود دارد.
شمس تبريزي و مولانا هردو به قونيهّ رفتند و سرگرم صحبت هاي عارفانه شدند، 

بار ديگر مريدان بنياد حسد نهادند و در تقبيح »شمس« زبان گشودند.
خدا تخم حسد از زمين براندازد

اگر حسود نباشد جهان گلستانست    
ــام كرد عزيمت نمود و نزديك به دو سال در آن  ــوي ش ــمس به س اين بار ش
ــيد، و مولوي از جايگاه او مطّلع  ــود، تا اين كه نامه اي كوتاه از وي رس ــي ب حوال
ــد و ياران مولانا هم كه در نتيجۀ غيبت شمس خود را پژمرده و دلتنگ يافته  ش
و مورد بي اعتنائي قرار گرفته بودند از كردۀ خود پشيمان و نادم شدند، دست 
انابت در دامن عفو غفران مولانا زدند و عذرشان پذيرفته شد و مولانا پسرش 

»سلطان ولد« را با مشتي سيم و زر بدان سو فرستاد تا او را باز آورد.
برويد اي حريفان بكشيد يار ما را

به من  آوريد  آخر صنم  گريز پارا   
بترانه اي  شيرين  ببهانه اي  زرّين    

بكشيد سوي خانه مه خوب خوش لقارا   
ــمس به خواهش دوست گردن نهاد و به قونيهّ بازگشت، استقبال  ش
ــت كه  ــيدند، كس ندانس ــوق العاده اي بود، يكديگر را در آغوش كش ف
ــوق، زيرا كشش از هر دو سوي بود، اين  ــق بود، كدام معش كدام عاش
ــود و منتظر و  ــتاق ب ــي حاكي از آن بود كه مولانا هنوز مش دگرگون
ــتجوگر، مولانا لحظه اي  ــمس هم همچون او مشتاق بود امّا جس ش
ــمس مراد، لحظه اي ديگر شمس مريد بود و مولانا  ــد و ش مريد ش
ــد و هم مراد و اين از نوادر در  ــراد، بدين حال هر دو مريد بودن م
تاريخ و ادب و عرفان ايران است. مولوي از ديدار دوست وارستۀ 

خود به وجد آمد، پاي كوبان و سماع كنان به سرودن آغازيد:
شمس و قمرم آمد،  سمع و بصرم آمد

وان  سيم برم آمد وان  كان  زرم آمد   
مستي   سرم    آمد   نور   نظرم   آمد
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چيز  دگر ار  خواهي  چيز  دگرم آمد    
آن  راه  زنم  آمد،    توبه   شكنم  آمد

وان يوسف سيمين بر، ناگه به برم آمد   
امروز     سليمان    كانگشتريم   دادي

وان  تاج  ملوكانه  بر  فرق  سرم  آمد   
وقتست كه مي نوشم تا برق زند هوشم

وقتست كه بر پرم چون بال و پرم آمد   
وقتست كه درتابم چون صبح درين عالم

وقتست كه بر غرّم  چون شير نرم آمد   
بيتي  دو  بماند  امّا،  بردند مرا، جانا

جايي كه جهان آنجا بس مختصرم آمد    
ــد، يكي از  ــته باش ــار گريز پا را در كنار خود داش ــه اميد اين كه ي ــوي ب مول
ــكاح وي در آورد . در هر  ــت به ن ــروردگان حرم را كه » كيميا خاتون« نام داش پ
ــه راز و نياز پرداختند. همراه با ياران  ــال دو يار عارف، دو مرد خدا مدّتي را ب ح
به وجد و سماع به سر مي بردند، ولي شادماني ها ديري نپائيد باز هم آتش كينه 
ــن همه بي لطفي ها و  ــمس بالاخره به فرياد آمد، از اي ــب بالا گرفت و ش و تعصّ

 

بي اعتنائي ها، بي حرمتي ها و دو رويي ها و نفاق، دادش بلند شد كه : »اكنون من 
پاي خود را در هوا مي بينم من بر آن عزم نيامده بودم كه بروم ...« 

ــد، عبدالرفيع  ــمس ناپديد و از قونيهّ خارج ش ــار زماني بر نيامد كه ش ــن ب اي
حقيقت از قول هرمان اتۀ آلماني مي نويسد: »غيبت ناگهان شمس در نتيجۀ قيام و 
خصومت آن ها با علوي طلبي وي كه در كوچه و بازار قونيهّ راه انداختند.« بود.

تا اين كه به قول افلاكي بعد از مرگ كيميا خاتون، ولي با توجّه به مندرجات 
ــت و  ــمس ناپديد گش ــمس، بعد از طلاق وي، »زماني بر نيامد كه ش مقالات ش

هرگز باز نگشت.«
ــنبه از 645 هـ بي آنكه كسي آگاه شود  غیبت ش��مس: شمس يك روز پنجش
ــراغ پير رفت،  ــفر در پيش گرفت، بامداد كه مولانا به س قونيهّ را رها كرد و راه س
ــده بود، كلاه و پاي افزار او با پاره اي  ــمس ناپديد ش خانه را از او خالي يافت، ش
ــايل كه در قونيهّ حاصل شده بود، در جا بود. اگر مختصر رخت  ــباب و وس از اس
ــخصي را كه همواره در سفرها همراه داشت با خود نبرده بود و مولانا  و اثاث ش
احتمال مسافرت ناگهاني او را باور نمي كرد. امّا توجّه به اين نكته او را بي درنگ 
ــف داشت از پا در مي آمد، ضربه اي كه  ــت و تأسّ با واقعيتّ مواجه كرد. از وحش
ــده بود، گيج كننده و ناگهاني بود، با اضطراب و دل نگراني به غرفۀ  بر او وارد ش
ــيخ خود  ــلطان ولد دويد و او را صدا زد، بهاء الدّين چرا خفته اي بر خيز و ش س

را در ياب.
شمس تبريزي شاه تركان است

رو به صحرا كه شه به خرگه نيست    
زندگي شمس بعد از اين غيبت تاريك است. اين كه وي پس از ترک قونيهّ به 
ــرش آمد، روشن نيست. براي روشن شدن موضوع اشاره اي  كجا رفت، چه بر س

هرچند مجمل به نوشته هاي تذكره نويسان و محقّقين مي كنيم.
ــمس در قونيهّ باز دوامي نكرد،  ــتي مي نويسد: » دورۀ دوّم اقامت ش علي دش
پس از مدّتي باز حوزۀ مريدان مولانا بر ضدّ وي بر آشفت اين دفعه شمس طوري 
ناپديد شد كه ديگر مولانا نتوانست اثري از وي بيابد و شبهۀ قتل شمس تبريزي 
به دست پسر كوچك مولانا و عدّه اي از مريدان از اين غيبت مرموز جان گرفت 
و زبان مولانا به خروش آمد و در بارۀ اين »مه خوش لقا«ي شصت ساله، اشعاري 

سرود كه طنين آن در اقطار جهان پيچيد.« 

تربت شمس تبريزي در خوي از نظر تذکره نويسان 
ــزي« در خوي ذكري  ــمس تبري ــي كه در آن از وجود »ش ــن منبع قديمی تري

ــت كه در حوادث سال672ه ـ مي گويد: »وفات   رفته مجمل فصيحي )845ه( اس
ــمس الدين تبريزي« مدفوناً به خوي كه مولانا جلال الدين بلخي المعروف به  »ش
»مولانا« اشعار خود به نام او گفته است ...«  در همان منبع دوّمين بار در حوادث 
سال 698هـ در ذكر وفات شيخ حسن بلغاري آمده ... خرقه از دست شيخ الكامل 

الواصل، شيخ شمس الدّين تبريزي كه به خوي مدفون است گرفته ...«
ــت و فصيحي هروي)احمد ابن جلال الدّين  مجمل فصيحي منبع معتبري اس
محمّد فصيحي خوافي هروي، 3جلد، مشهد 40-1341، به تصحيح محمود فرّخ( 
ــر گرفته، از حيث  ــود را از منابع مكتوب كهن ت ــات كتاب خ ــف آن مندرج ّ مؤل
ــتمال بر اطلاعات كثير و سهولت دريافتن آنها، اثري بسيار  جمع آوري اخبار و اش
ــمس را در شهر خوي دو بار ذكر كرده،  ــودمند است. و اين كه مدفون بودن ش س

اعتبار سخنش را مضاعف كرده است.
ــافري رهگذر نبوده، بلكه با طول  ــي گمنام و مس ــمس مرگ درويش مرگ ش
ــته اي بر سر  ــهر چنان احترام و اعتبار يافته  بود كه آرامگاه شايس اقامت در اين ش
خاكش افراشته اند كه تا قرن ها بعد هم زيارتگاه بوده است. مطراقچي لشكر نويس 
ــلطان سليمان قانوني در سفر سال 942 سلطان به آذربايجان تصويري از خوي  س
ــمس تبريزي را با گنبد و منارش كاملًا مشخّص كرده  ــيده و در آن آرامگاه ش كش
است. معلوم است كه در ساليان بعد به سبب سوانح طبيعي آرامگاه تخريب شده، 
ــايد مردم نيز كه دچار آشوب هاي دورۀ بعد از صفويهّ بوده اند، نتوانسته اند،   و ش

آن را دوباره باز سازي كنند.
ــمس دارد، و  ــوطي در مورد ش ــد كه تحقيقات مبس ــر محمّد علي موحّ دكت
ــمس« با تصحيح و همّت اين استاد گران قدر چاپ و نشر شده، با در  »مقالات ش
ــتۀ فصيح خوافي در »مجمل فصيحي« مي نويسد: »شمس تبريزي  نظر گرفتن نوش

در خوي مدفون است.« 
ــمس تبريزي بعد از  ــد: »در هر حال زندگاني ش ــع حقيقت مي نويس عبدالرفي
ــيار تاريك است، برخي ناپديد شدن وي را در سال 643 دانسته و  ترک قونيهّ بس
ــال 672 هـ ثبت كرده اند و نوشته اند كه در خوي  ــت او را در س برخي درگذش

مدفون شده است.« 
ــد: »...كه  ــاره به قول فصيح خوافي مي نويس ــوم فروزانفر نيز پس از اش مرح
ــت، ياد آوري اين نكته لازم است  ــمس تبريزي در شهرستان خوي مدفون اس ش
كه هم اكنون محلّي در خوي هست كه مردم آن شهر آن را مدفن شمس تبريزي 

مي دانند.«  
ــگران بزرگ مولوي بود و در كتاب »تاريخ  ــتال خود از ستايش هامر پور گش
ــي، به زبان آلماني در بارۀ وي  ــتين كتاب جامع ادبياّت فارس ادبياّت ايران« نخس
بحث كرده است.  پس نظر وي در مورد آرامگاه شمس و وجود آن در شهر خوي 

مي تواند مؤيدّ نظر ديگر تذكره نويسان باشد.
كاتب چلبي)1017-1067ه ـ( مؤلفّ »كشف الظنون« در كتاب » تاريخ جهان 
ــت تركي در هيئت و جغرافياي جهان، به سال 1058 هـ تأليف  نما« كه كتابي اس
آن پايان يافته، و در سدۀ پانزده در استانبول چاپ سنگي شده، مي نويسد: »شمس 
الدّين محمّد بن ملكداد كه مرشد حضرت مولانا بود و در خوي مدفون  است.«  
 وجود مزار شمس را در خوي »ابراهيم پچوي« مورّخ و اديب معروف تركيهّ 
نيز در كتاب خود نقل كرده است. وي يكي از نويسندگان و مورّخين بنام عثماني 
ــمار مي رود، با توجّه به مندرجات فوق،  بوده و تاريخ وي نيز از منابع معتبر به ش
ــمس تبريزي در شهر خوي، اين سند  ــليمان اوّل از آرامگاه ش در مورد زيارت س
ــان مي دهد كه حتيّ سيصد سال پس از غيبت و عزيمت شمس از  به وضوح نش
ــتگاه خلافت عثماني كه البتهّ مطّلع ترين علما را در اختيار داشتند. محلّ  نظر دس
ــه، كه امروز به لحاظ  ــزي در خوي بوده و نه در قونيّ ــمس تبري صحيح تربت ش
جلب توريست و با تبليغات زياد، محلّي را به عنوان مقام »شمس تبريزي« معرفي 
ــمس و اين كه او را  ــودن روايت مربوط به قتل ش ــاس ب مي كنند، واهي و بي اس
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ــن است، و ما اينك  پنهان از نظر مولانا در قونيهّ دفن كرده اند، به قدر كافي روش
ــاب مقبرۀ واقع در خوي  برآنيم كه هيچ دليل موجّهي براي ترديد در اصالت انتس

به شمس تبريزي وجود ندارد. 
مزار و منار ش��مس تبریزي درخوي، در نوش��تة س��یاّحان: سياّحاني كه از 
خوي عبور كرده اند، برخي از آن ها به منار و تربت شمس تبريزي در شهر خوي 
ــفرنامۀ اولياي چلبي آمده است: اهالي شهر خوي  ــاره كرده اند، از جمله؛ در س اش
ــتند، مزار امير بغامي)بوقا(، از اميران تركمان،  خوش صورت و صبيح المنظر هس
ــهر است، قبر شمس تبريزي خارج شهر است زيارت كرديم.  بازرگان  در اين ش
ــاه اسماعيل اوّل صفوي در شهر خوي از منار  گمنام ونيزي نيز در وصف كاخ ش

شمس تبريزي توصيف مي كند.
ــه آن مطالبي  ــنيده هاي مربوط ب ــمس تبريزي و ش ــن نيز از منار ش اوژن اوب
ــفرنامۀ خود آورده است. بازرگان گمنام ونيزي در توصيفي كه در  خواندني در س
ــاه اسماعيل اوّل آورده است، مي نويسد: ... شاه اسماعيل از زيستن  مورد كاخ ش
ــا عنايت به اينكه  ــردن در تبريز لذّت مي برد. ب ــر از زندگي ك ــن كاخ بيش ت در اي
ــاه اسماعيل خود عارفي بنام و شاعري توانا در عرفان بوده و »ختايي« تخلّص  ش
ــت،  ــي وي مؤيدّ گفتۀ ماس ــعار به زبان هاي تركي و فارس ــرده و ديوان اش مي ك
ــكونت وي در اين مكان بوده است، چرا كه عرفا در  ــمس علّت س وجود مزار ش
ــته اند. اين  جوار آرامگاه بزرگان عرفان، از آن اماكن نوعي بهره مندي معنوي داش
ــمس« تأييد مي كند. چرا  موضوع گفتۀ هرمان اته را نيز در مورد علوي طلبي » ش
كه بر اين موضوع  واقفيم شاه اسماعيل علما و عرفاي شيعه را چه در زمان خود 

و چه قبل از خود بي نهايت گرامي مي داشت.
 اعتماد السّلطنه از مورّخين و نويسندگان دورۀ قاجار، در سفرنامۀ خود شرح 
مفصّلي در مورد خوي دارد وي در مورد آرامگاه شمس مي نويسد: »  از مشاهير، 

قبر شمس تبريزي، در اين شهر زيارت مي شود.« 
ــار واقع در خوي هنوز هم به نام  تربت ش��مس در خوي، در افواه عامّه: من
ــت و مردم اطراف، آن جا را به نام اماكن )مقدس( نام  ــمس تبريزي معروف اس ش
ــي همين الآن وجود  ــجدي، محلّه اي و باغ ــمس، مس مي برده اند و حتيّ به نام ش
ــه مي آمدند و در كنار مزار  ــال پيش دراويش مولوي ــدود 40 يا 50 س دارد، در ح
شمس مراسمي اجرا مي كردند كه پيرمردان نقل مي كنند: در ماه آذر »قبس ]قوس[ 
ــراي تجمّع خود  ــدند و حتيّ ب ــمس جمع مي ش ــي« دراويش در كنار منار ش آي
ــمي در اين جا  ــهر مي آويختند و مراس تابلو هايي)پلاكارت( نيز در دروازه هاي ش
ــت كه  ــه مطالب فوق عموم مردم را عقيده بر اين اس ــام مي دادند. با توجّه ب انج
ــمس تبريزي است و به علّت وجود آرامگاه وي در كنار منار ها كه  اين جا مزار ش
ساليان پيش با بي توجّهي حكّام وقت و به سبب سوانح طبيعي آرامگاه و يكي از 
ــفانه اقدام به بازسازي آن نكردند. در افواه عامّه مطالب  منار ها از بين رفته و متأس

فراواني از زندگي شمس تبريزي در خوي داريم.
سنگ مزار یکي از مریدان شمس:  در جوار منار شمس تبريزي )ساليان پيش 
ــفانه در ساختمان مسجد شمس تبريزي،  ــنگ مزار هايي وجود داشت، كه متأسّ س
ــنگ مزاري با مشخصات ››بردي ابن شهسوار  ــتند.( هم اكنون س در پي آن گذاش
طارمي‹‹ در كنار منار باقي مانده. آيا صاحب مزار فوق كه از ناحيۀ طارم و زنجان 
ــي زنجاني بوده دست ارادت به شمس  ــمس در پيش سجاس ــت، زماني كه ش اس
ــده و همين جا  نداده كه بعد ها با وي، يا به خاطر وي به خوي آمده و ماندگار ش
ــمس به خاک سپرده شده است؟ با  ــته، و در جوار مزار ش به رحمت ايزدي پيوس

توجّه به اين كه  اين نام در منطقه ي خوي مرسوم نبوده است.
ــعارش از سفر آن »مه  غیبت ش��مس از دیدگاه مولوي: مولوي در اغلب اش

خوش لقا« ياد مي كند و از غيبت وي صبحت مي كند. 
ــد، من سؤيله ديم  از ديگري نپرس ماهي چو شمس تبريز غيبت نمود، گفتند 

آرير من

ــته، داستان ديدار  ــمس تبريزي به خوي اطّلاع داش ــفر ش ــايد مولوي از س ش
مولوي و شمس در منار شمس زبانزد همه است، خوي مهم ژترين شهر ايران، بر 

سر ديار آسياي صغير و ممالك اروپا بود، در غزلي چنين گويد:
شاد شد جانم كه چشمت وعدۀ احسان نهاد

         ساده دل مردي كه دل بر عدّۀ مستان نهاد
      چون حديث بي دلان بشنيد جان خوش دلم

         جان بداد و اين سخن را در ميان جان نهاد 
برج برج و خانه  خانه جويم آن خورشيد  را

         كو  كليد  خانه  از  همسايگان  پنهان  نهاد

مشك گفتم زلف اورا زين سخن بشكست زلف      هندوي  زلفش شكسته رو 
به تركستان نهاد ... 

با عنايت به اين كه ديار خوي در گذشته به تركستان ايران مشهور بوده و اكثر 
جغرافي دانان و نويسندگان، در نوشته هاي خود، خوي را با عنوان تركستان ايران 
ــترنج در صفحه 179، منم تيمور  ــتوفي در صفحه 97، لس آورده اند، از جمله مس
جهانگشا در صفحه 411، دكتر جمال الدّين فقيه، »آتورپاتكان« صفحه71 و... آيا 
ــته رو به تركستان نهاد«، تركستان  منظور مولوي در مصرع »هندوي زلفش شكس

ايران كه همين خوي باشد، نيست؟  منابع  و ماخذ در دفتر ماهنامه موجود است. 

شعر از سید محمد حسین ناصحي


